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انقلابليبی؛دولتشکنندهوچالشهایگذارسياسی

تاريخ دريافت: 1393/06/10 
تاريخ تأييد نهايي: 1394/04/01

چکیده
شکل گيری خيزش انقلابی در ليبی و متعاقب آن سقوط دولت ديکتاتوری قذافی 
پس از چهار دهه اين خوش بينی اوليه را در اذهان جهانيان و به ويژه خود مردم 
ليبی ايجاد کرد که اين کشور آينده ای دموکراتيک و توسعه يافته را پيش رو خواهد 
داشت. اما شکل گيری رويدادهای سياسی از فردای پيروزی انقلاب در اين کشور 
بازگوکننده واقعيات تلخی بود که در طول حکمرانی ديکتاتوری قذافی شکل گرفته 
و امروز با برافتادن ساختار تجميع کننده آن خود را نشان می دهد. نوشتار حاضر به 
روش کيفی و با بهره گيری از منابع کتابخانه ای و اينترنتی در پی پاسخگويی به اين 
پرسش اصلی است که دولت پساانقلابی ليبی چه ويژگی هايی دارد و عمده ترين 
چالش های پيش روی اين دولت در فرايند گذار سياسی ليبی پس از قذافی چيست؟ 
يافته های پژوهش نشان از شکل گيری نوعی دولت شکننده در ليبی پس از انقلاب 
دارد که موجب رشد ناهنجاری ها و نابسامانی های سياسی و اجتماعی در اين کشور 
گرديده و امنيت را به مثابه نخستين سنگ  بنای پيشرفت، به کالايی دست نيافتنی 
تبديل کرده، از اين رو شکل گيری دولت منسجم و توانمند در اين کشور به اولويت 
اصلی بدل گرديده که در صورت عدم دستيابی به آن خشونت سياسی در اين کشور 
روندی افزايشی يافته و فرايند گذار سياسی اين کشور به دموکراسی را با چالش های 
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اساسی روبه رو خواهد کرد. 

واژگان کلیدي: انقلاب ليبی، چندپاره گی های اجتماعی، دولت شکننده، خشونت 
سياسی، گذار سياسی
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1( مقدمه

ليبي با نام رسمي جماهير عربي سوسياليستي خلق بزرگ ليبي، کشوري عربي در 
آفريقاي شمالي است. ليبي با کشورهاي مصر، سودان، چاد، نيجر، الجزاير و تونس 
هم مرز است. اين کشور با مساحتي حدود 180 759 1 کيلومتر مربع، سومين کشور 
تقسيمات سياسی  پهناور جهان است. در  آفريقا و شانزدهمين کشور  قاره  پهناور 
اين کشور از سال 2007 ليبي به 32 استان و 4 ناحيه اداري بخش شده  است و 
1/7 ميليون نفر از جمعيت 6/4 ميليون نفري ليبي در پايتخت اين کشور، طرابلس، 
زندگي مي کنند. 97 درصد از مردم اين کشور از نژاد بربر و عرب هستند و مذهب 
97 درصد از ليبيايي ها اهل سنت  است )بخشی، 1390(. بعد از جنگ جهانی دوم 
هنگامی که بخش هايی از ليبی که تحت تسلط عثمانی ها بود به ليبی برگردانده شد 
و ايتاليا نيز از فرمانروايی بر ليبی دست کشيد. 4 سال بعد سلطان ادريس استقلال 
کشور پادشاهی ليبی را اعلام کرد. در سال 1969 شماري از افسران ارتش ليبي به 
فرماندهي معمر قذافي که در آن زمان 27 سال داشت، پادشاهي ادريس السنوسي را 
برانداختند. قذافي جوان که تحصيلات و تجربه  نظامي خاصي هم نداشت، خود را 
سرهنگ خواند و اين درجه و لقب را تا پايان حکومت خود حفظ کرد. سرهنگ، 
از خاک  را  پايگاه های خارجی  را ملي و  از جمله نفت  توليدات کشور  صنايع و 

کشورش برداشت. 
اين کشور در سال 2011 با خيزش مردمی مواجه شد. انقلاب اکتبر 2011 ليبی 
سومين انقلاب موفق در دهه دوم قرن بيست و يکم خاورميانه و جهان اسلام بود که 
بر عليه 42 سال ديکتاتوری قذافی صورت گرفت. اين انقلاب که به کمک نيروهای 
خارجی و پس از 6 ماه جنگ داخلی پيروز شد سودای جايگزينی مقولات استبداد، 
سرکوب و انقياد را با ارزش های آزادی، عدالت و برابری داشت. اما تحولات روی 
داده در سه سال بعد از اين انقلاب نشان از مشکلات اساسی در رسيدن به اين 
انديشه و ارزش های جديد دارد. مشکلات ساختاری موجود در جامعه ليبی که در 
42 سال حکومت قذافی و تحت حکومت ديکتاتوری آن منجمد شده بود به يکباره 
با برافتادن آن سر برآورده و باعث ايجاد مشکلات اساسی گرديده که در اين بين 
خود مقوله امنيت به خواسته اصلی در اين کشور تبديل شده است. قذافی بعد از 
از  او  تغيير دهد.  به  سوسياليستی  را  توانست شکل حکومت  ادريس شاه  حذف 
طريق فلسفه سه جهان خود و با کمک ارتش، دست به ايجاد دولت مقتدری زد تا از 
طريق حذف و مطيع کردن قبايل بتواند به يکسان سازی جامعه مبادرت ورزد. قذافی 
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در طول 42 سال حکومت خود اما نتوانست از طريق حذف احزاب، تبعيد اشخاص 
و مطيع کردن قبايل، جامعه ليبی را به صورت يک دولت ـ ملت منسجم درآورد و 
آن را به يک فرهنگ سياسی مشارکتی مجهز سازد. هر چند حکومت قذافی در طول 
42 ساله خود فقط حاوی ويژگی های سرکوب و انقياد بود ولی ويژگی منقاد کننده 
آن باعث شده بود تا از وضعيت آنارشی در جامعه جلوگيری کند. با اين حال، پس 
از حذف نيروی يکسان ساز و انقياد گرا در سال 2011 از سوی انقلابيون باعث ايجاد 
خلاء قدرت در اين کشور گرديد و مشکلات ساختاری جامعه ليبی که طی اين 42 

سال زير پوشش وحشت پنهان شده بود، نمايان شد. 
جامعه کنونی ليبی متأثر از ويژگی هايی است که در طول تاريخ آن شکل گرفته 
است. ليبی بعد از انقلاب به دليل نبودن نهادهای مدرن و منسجم خود با مشکلات 
بنيادی مواجه است. از سوی ديگر رشد ناامنی اجتماعی در جامعه ليبی نمايان گر 
اين است که اين کشور برای تغيير روند کنونی خود و رسيدن به ساحل ثبات و 

آرامش به گام های اساسی نيازمند است. 
بر اين اساس نوشتار حاضر در پی پاسخگويی به اين سؤال اصلی است که: دولت 
پساانقلابی ليبی چه ويژگی هايی دارد و مهم ترين چالش های پيش روی ليبی پس 
از سرنگونی قذافی در پروسه گذار سياسی چيست؟ در پاسخ به اين سؤال فرضيه 
مورد آزمون اين است که: دولت پساانقلابی ليبی به علت ضعف در اعمال اقتدار، 
توانايی  که  است  دولت شکننده ای  مشروعيت  ارائه خدمات و ضعف  در  ضعف 
را  منازعات  بر  مؤثر  کنترل  اعمال  همچنين  و  سياسی  نيروهای  تمامی  دربرگيری 

نداشته و از اين رو آينده فرايند انتقالی ليبی در هاله ای از ابهام فرورفته است. 

2( چارچوب نظری و مفهومی پژوهش: دولت شکننده
مقاله حاضر تلاش می کند با بهره گيری از چارچوب مفهومی »دولت شکننده« به 
بررسی رابطه دولت ـ جامعه ليبی و دشواری های گذار سياسی پس از وقوع  انقلاب 
از دولت های شکننده مجموعه دولت های ضعيف،  منظور  بپردازد.  اين کشور  در 
اعمال  در  ناتوانی  همچون  ويژگی هايی  از  که  است  فروپاشيده  و  شکست خورده 
شهروندان  به  خدمات  ارائه  و  خود  اساسی  کارکردهای  انجام  در  ناتوانی  اقتدار، 
روابط  عرصه  در  همچنين  و  خود  مردم  ميان  در  آن  مشروعيت  بودن  سست  و 
بين المللی برخوردار است. به عبارت ديگر، دولت هايی که از انجام وظايف خود 
نياز  صورت  در  و  نمی کنند  ارائه  را  انتظار  مورد  و  لازم  خدمات  هستند،  ناتوان 
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نمی توانند از قدرت مشروع برای تنبيه متجاوزان بهره گيرند، به دولت های شکننده 
به طور کلی دولت های   )Carment and Yiagadesen, 2009: 2( معروف هستند
شکننده برای تأمين امنيت شهروندان و مرزهای ملی اقتدار کارکردی ندارند. آنها 
توانمندی های سازمانی لازم برای تأمين نيازهای مادی و معنوی شهروندان کسب 
نکرده اند و به دليل اين ناتوانی ها و برخی عوامل ديگر، مشروعيت لازم را برای 

نمايندگی مردم شان ندارند.
کشور  ظرفيت  می شود  موجب  نهادها  و  سياستگذاری  در  دولت ها  اين  ضعف 
تحليل يابد و ارائه خدمات عمومی به شهروندان به تأخير بيفتد. کنترل آن بر امور 
با مشکل روبه رو شود و دولت ناتوان از پاسخگويی باشد. در اين حالت، بی ثباتی 
سياسی در کشور تشديد می شود و خطر منازعه افزايش می يابد )يزدان فام،1390: 

.) 39
به طور کلی سه شاخص اساسی که نشان دهنده ميزان شکنندگی دولت ها است 
عبارتند از: شکست در اعمال اقتدار، ناتوانی در ارائه خدمات و بحران مشروعيت. 
اقتدار که به عنوان قدرت مشروع در نظر گرفته می شود بر مبنای حق و مشروعيت 
مبتنی است. در اين ميان تداوم نظام سياسی مستلزم اعمال حدودی از اقتدار است، 
چرا که حاکميت فقط از طريق قدرت می تواند پايا و ماندگار باشد. اساسی ترين 
توجيه ارائه شده برای اقتدار اين است که برای حفظ نظم ضروری است و از اين 
رو تنها وسيله گريز از بربريت و بی عدالتی ناشی از هرج و مرج به شمار می آيد 
که ويژگی جامعه بدون حکومت و اقتدار سياسی است. اقتدار همچنين ارزش ها 
و هنجارهايی را ايجاد می کند که جامعه را منسجم نگه می دارد و به افراد هويتی 

اجتماعی و احساس ريشه دار بودن می دهد )يزدان فام، 1390: 39-42(.
در بعُد داخلی، شکست در اعمال اقتدار را زمانی می توان مشاهده کرد که دولت 

قادر نيست از شهروندان خود در برابر انواع خشونت های زير حمايت کند: 
1- در جامعه خشونت سازمان يافته زيادی وجود دارد که از آن اغلب با عنوان 

جنگ داخلی ياد می شود.
2- دولت به صورت مشخص نتواند حاکميت خود را بر بخشی از سرزمين خود 

اعمال کند.
نابودی  و  که موجب کشتار  اجتماعی دوره ای  3- وجود خشونت های سياسی 
نوع  اين  با  مقابله  و  آن  فصل  و  حل  از  دولت  و  می شود  طرف  دو  ميان  شديد 

خشونت ها ناتوان است.
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4- وجود سطح بالايی از جرم و جنايت در جامعه که اغلب با بی تفاوتی يا ناتوانی 
دولت برای مقابله با آن همراه است که نشان دهنده نوع ديگری از ناتوانی دولت در 

اعمال حاکميت است )يزدان فام، 1390: 43(.
مفهوم و معيار اساسی دوم در دولت های شکننده به ناتوانی آنها در ارائه خدمات 
معطوف است که از آن با عنوان ناکارآمدی دولت ياد می شود. اين مفهوم از دولت 
شکننده بيشتر در حوزه اقتصادی و اجتماعی مطرح است اما به طور عام مهم ترين 
بعُد ناکارآمدی دولت ممکن است در حوزه برقراری امنيت نيز بروز يابد. منظور 
برای  لازم  زيرساخت های  ايجاد  در  آن  ناتوانی  اقتصادی  حوزه  در  ناکارآمدی  از 
فعاليت های اقتصادی مردم و توليد ثروت در جامعه به منظور تأمين رفاه و آسايش 
بيشتر برای مردم است. فراهم کردن زيرساخت های لازم برای توسعه و رفاه جامعه 
از  شکننده  دولت های  می آيد.  شمار  به  مدرن  دولت های  اساسی  کارويژه های  از 
تضمين دستيابی همه شهروندان به خدمات عمومی اساسی زيست محيط، آموزش، 
بهداشت، آب و فاضلاب، جلوگيری از گسترش بيماری، زيرساخت های لازم برای 
حمل و نقل و انرژی و به طور کلی فقر گسترده در جامعه ناتوان هستند )يزدان فام، 

.)43-44 :1390
است.  دولت  مشروعيت  ميزان  بر  ناظر  دولت،  شکنندگی  سوم  معيار  و  مفهوم 
مشروعيت جايگاه بالای حکومت در ميان مردم را نشان می دهد. بحران مشروعيت 
زمانی اتفاق می افتد که پايگاه و اعتبار دولت در ميان مردم از بين برود. به عبارت 
ديگر، زمانی که در کشوری کمی از مردم از دولت حمايت کنند و اکثريت مردم 
حقانيت دولت را برای اعمال زور زير سؤال ببرند، در آن کشور بحران مشروعيت 
به وجود آمده است )Hoffman, 2007: 92- 93(. از مختصات اين نوع دولت ها 

می توان به موارد زير اشاره کرد:
دموکراتيک نيستند  -1

نظاميان نقش قدرتمندی در حکومت دارند  -2
مخالفان سرکوب می شوند  -3

رسانه ها کنترل می شوند  -4
گروه های مهمی از مردم از قدرت بيرون گذاشته می شوند  -5

آزادی های سياسی و مدنی با دستگيری های مستبدانه و نابودی آزادی بيان   -6
.)Carment and Yiagadesen, 2009: 5 ( و غيره محدود می شود

الگوی مفهومی دولت شکننده به  اتخاذ  با  روی هم رفته، چشم انداز کلی مقاله 
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شکل زير است:

3( دولت شکننده پساانقلابی و دشواری های گذار سیاسی 
از حيث تئوری و نيز در عمل، دولت  سازی مهم ترين اولويت پس از وقوع انقلاب 
و مداخلات خارجی در جهت کاهش ناامنی اجتماعی و خشونت در يک کشور 
است. اما اين روند در ليبی با شيوه ای که قذافی در واگذاری قدرت دنبال کرد و 
مواجه شد  با مشکلات عديده ای  انقلاب و جنبش  از  ناشی  طبيعی  مرج  و  هرج 
)Anderson, 2013: 14(. در ادامه ضعف های دولت پساانقلابی ليبی و دشواری های 

پيش روی اين دولت در روند گذار سياسی مورد بررسی قرار می گيرد:

1.3( شکست در اعمال اقتدار
يکی از مهم ترين ويژگی های دولت های مدرن داشتن اقتدار لازم در داخل است 
که باعث انسجام اجتماعی و کاهش خشونت سياسی می شود. اما اين مؤلفه در ليبی 
بعد از قذافی با چالش های شديدی همراه بوده است. به طوری که وجود خشونت 
پس از سرنگونی قذافی به امری عادی تبديل شده است. قذافی از طريق تطميع و 

شکل گیری دولت 
شکننده در لیبی 

بعد از قذافی

ضعف در ارائه 
خدمات توسط 

دولت

ضعف در اعمال 
حاکمیت

کاهش مشروعیت

1- رشد فساد اداری، 
بیکاری و تورم

2- کاهش ارائه 
خدمات اجتماعی

1- رشد گروه های 
شورشی

2- رشد گرایش های 
مرکزگریز در سیرنیکایا، 

فیزان، بربرها و تبو
3- دخالت اسلام گرایان 

در قدرت

1- حضور شبه نظامیان 
در عرصه سیاسی

2- رشد کودتا
3- ضعف نهادهای 

مدنی
4- سیاسی شدن قبایل
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هيمنه نظامی توانسته بود نظم و اقتدار خودکامانه ای در داخل برقرار کند ولی بعد از 
سقوط و مرگ او  افراط در نظامی گری در سراسر کشور گسترش يافت و از سويی 
ديگر شورای انتقالی ملی مايل به مقاومت در برابر اتوريته حاکم نبود و اين سبب 
شد صدمه واقعی به چهره شورای انتقالی ملی وارد شود. در اين حالت ليبی به بستر 
داغ درگيری ميان ميليشيای کاملًا مسلح تبديل شد )پائول آرتز و ديگران، 1393: 
116(. انقلاب ليبی برعکس اهداف خود که به دنبال جايگزينی استبداد، سرکوب 
و انقياد با ارزش های عدالت، آزادی و برابری بود، باعث توليد فرهنگ مخاصمه 
را می توان در شرايط  اين مشخصه جديد  که  بين مردم شده است  در  و دشمنی 
موجود ميان طرفداران انقلاب و هواداران قذافی به وضوح مشاهده کرد که باعث 
بی ثباتی جامعه شده است. از سوی ديگر، انقلاب باعث ايجاد دو دولت موازی شد: 
انقلابيون و دولت رسمی که اين وضعيت منجر به وخامت اوضاع امنيتی ليبی پس 

.)Sharqieh, 2013: 1-3( از انقلاب شده است
منهدم و عمدتاً  را  اين سازمان  ارتش، ساختار  از کودتای  دليل ترس  به  قذافی 
نيروی  هيچ  از سقوط وی  بنابراين، پس  بود.  کرده  تکيه  امنيتی خود  نيروهای  به 
منسجمی در جهت کنترل شبه نظاميانی که برای مبارزه با او مسلح شده بودند، وجود 
گروه های  از  بسياری  ليبی  در  قذافی  سو،  يک  از   )Mayer, 2013: 370( نداشت 
غيررسمی را به منظور حفاظت نظامی از خود در برابر انقلابيون مسلح کرد و از 
سوی ديگر سلاح های مشابه  نيز به منظور حفاظت از انقلاب مردمی هم از سوی 
نيروهای  دست  به  قذافی  پادگان های  تسخير  طريق  از  هم  و  خارجی  کشورهای 
از  از جنگ غرق در سلاح های کوچک و سبک  بعد  ليبی  بنابراين،  افتاد.  انقلاب 
جنگ  طول  در  شد.  اسلحه  انواع  و  ضدتانک  موشک  و  خمپاره  و  راکت  جمله 
کشورهای قطر، فرانسه و ديگر کشورها شبه نظاميان را با انواع سلاح ها مجهز کردند 
به طوری که تنها قطر بيش از 20 هزار تن اسلحه به شورشيان کمک کرد. هر دو 
کشور قطر و فرانسه به شبه نظاميان مخالف قذافی موشک های ضدتانک داده بودند. 
تا 700  بين 250 هزار  برآورد سازمان ملل متحد، در زمان خلع قذافی  بر اساس 
 Christopher and Jeffrey,  ( قرار داشت  هزار سلاح گرم در دست شبه نظاميان 
29 :2014( در اين ميان بسياری داستان موهوم ارتش واحد شورشی را سر دادند 

در حالی که وجود ارتش شورشی داستانی بيش نبود زيرا گروه های شورشی بعد 
انقلاب دچار چندپاره گی شدند. در ليبی پساانقلابی دست کم چهار گروه  شبه نظامی 
فعال بوده اند و دولت قادر به کنترل آنها تحت اقتدار خويش نبود. هر کدام از اين 
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گروه ها به صورت خودمختار دست به عمليات می زدند: 1- تيپ های انقلابی: که در 
هر دو طرف شرق و غرب ليبی ـ در شهرستان هايی مانند مصراته، زينتان1، بنغازی 
و در کوه های نفوسای2 غربی ـ وجود دارند. اين دسته های نظامی حدود ٪75 تا 
٪85 از تمام مبارزان با تجربه و سلاح های کنترل نشده توسط دولت را در اختيار 

دارند. آنها ساختارهای هماهنگ کننده  محلی مانند شوراهای نظامی و اتحاديه های 
کارگری را تأسيس کرده اند. سازمان و ساختار اين تيپ ها از شهرستانی به شهرستان 
از آنها دارای تيپ های محله ای و برخی ديگر دارای  ديگر متفاوت است. برخی 
تبو4 همراه  قبايل  قبيله جنوب زووارا3 و  مثال  به عنوان  قبيله ای هستند.  تيپ های 
انقلاب بودند اما آنها تيپ جداگانه تأسيس کرده اند. 2- تيپ های نامنظم: آنها از 
تيپ های انقلابی و قدرت شوراهای نظامی محلی جدا شدند. اين تيپ ها مسئول 
ميزان گسترده ای از اقدامات ضدحقوق بشری هستند. 3- تيپ های پس از انقلاب: 
آنها در پی پرُ کردن خلاء امنيتی پس از حذف نيروهای امنيتی در ليبی هستند. اين 
تيپ ها در درجه نخست در محله های طرفدار قذافی مانند بنی وليد و سرت که در 
آنها درگيری های شديد صورت گرفته، متمرکز هستند آنها در درگيری های پس از 
انقلاب، از جمله در شهرستان بربر از زووارا که در آن بربرها و قبايل عرب از فوريه 
مجموعه ای  افراطی:  شبه نظاميان   -4 هستند.  درگير  کرده اند  ايجاد  آشوب   2012
متفاوت از گروه های مسلح که شامل شبکه های جنايی مانند شبکه های قاچاق و 
 Ulla,( هستند  سلفی«  ايدئولوژی  از  ملهم  احتمالاً  و  خشونت طلب،  افراط گرايان 
35 :2012(. در بين اين گروه ها، تيپ های انقلابی به مراتب قوی ترين گروه نظامی 

می باشند. در بسياری از موارد به دليل فقدان تجربه نيروهای پليس و ارتش ملی، 
قدرتمند ترين  واگذار شده اند.  انقلابی  تيپ های  به  توابع  و  و شهرستان ها  جوامع 
که سومين شهرستان  مصراته،  نظامی شهر  با شورای  نزديک  از  انقلابی  تيپ های 
و متحمل بمباران شش ماه نيروهای طرفدار قذافی و ناتو شده است، کار می کنند. 
اين دسته های نظامی بعد از چهار دهه نقشی اساسی را در شرايط جديد به اجرا 
انتخابات شهرداری 2012 مصراته نقش سازمان دهی  می گذارند، به طوری که در 
و امنيت سازی را بازی کردند. اين روند در انتخابات اوايل سال 2013 بنغازی نيز 
دنبال شد و اين گروه ها سهم بسزايی در ايجاد نظم داشتند. تيپ های انقلابی خود را 

1. Zintan
2. Nafusa
3. Zuwara
4. Tebu
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نگهبان انقلاب و حافظان ايده های انقلاب می دانند و به اين منظور يک شبکه ملی 
و اتحاديه های انقلابی و سپر ملی ايجاد کرده اند. »هر چند رهبران سياسی داخلی 
و خارجی بر اهميت خلع سلاح شبه نظاميان در ايجاد امنيت ليبی تأکيد داشته اند 
Christo- ( نبوده اند.«  اين خواست خود  به عملی کردن  قادر  آغاز  از همان   للی 
pher and Jeffrey, 2014: 13(. بدين ترتيب، روند رشد خشونت در ليبی از اوايل 

انقلاب بيشتر شده و در سال 2012 خشونت گسترده ای بين طرفداران رژيم قذافی 
و انقلابيون و بين قبايل در حاشيه ليبی اتفاق افتاد و خشونت های بيشتری نيز در 
شهرستان های سرت، ترهونی و بخصوص در بنی وليد روی داد و رفته رفته کل 
ليبی را دربرگرفت. اين خشونت ها در 11 سپتامبر 2012 با حمله گروه های جهادی 
به سفارت آمريکا در بنغازی و کشته شدن سفير آمريکا و سه نفر ديگر از کارکنان 

رنگ تازه و ابعادی گسترده به خود گرفت. 
ويژگی های  از  ديگر  يکی  کشور  از خاک  بخشی  بر  حاکميت  فقدان  يا  ضعف 
دولت های شکننده است که اين ويژگی در ليبی پس از انقلاب نيز مشهود است. ليبی 
از جغرافيا، فرهنگ و پيوندهای چند مليتی متفاوتی برخوردار است. از زمان روم1 
ليبی از سه قسمت طرابلس در غرب، سيرنيکايا در شرق و فيزان2 در جنوب تشکيل 
شده است. اين تقسيم محصولی از جغرافيای منطقه3 است. طرابلس و سيرنيکايا 
هر دو توسط خليج سرت از هم جدا می شوند. فيزان، متشکل از مجموعه ای از 
واحه ها، از ديگر مناطق از طريق دريا و شن و ماسه جدا شده است. هر چند مردم 
ليبی در بخش شمالی متمرکز هستند ولی در هر يک از اين سه بخش از ليبی هنوز 
هم احساسات قوی منطقه ای وجود دارد )Ulla, 2012: 34(. اين احساسات بعد از 
انقلاب منجر به ايجاد خودمختاری و کاهش حاکميت دولت مرکزی بر آنها شده 
است. در همين رابطه پس از انقلاب گروهی در استان سيرنيکايا کنترل تأسيسات 
نفتی را در اختيار گرفته و تهديد به ايجاد دولت خودمختار می کنند و به عبارتی 
قصد ايجاد دولتی در درون دولت دارند. بی اعتمادی سيرنيکايا به سمت طرابلس 
ماه  در  بود.  مشهود  ژوئيه  ملی  انتخابات  از  قبل  و  بهار 2012  در  مرکز  عنوان  به 
مستقل  را  سيرنيکايا  شرق،  منطقه  بنغازی  در  سياسی  و  قبيله ای  رهبران  مارس، 
اعلام کردند اما پس از آن NTC4 را به عنوان نماينده مشروع ليبی در امور خارجی 

1. Since Roman times 
2. Fezzan
3. Geography of the Region
4. Tebu National Transitional Council
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به رسميت شناختند. درست قبل از انتخابات، دفتر کميسيون عالی انتخابات ليبی 
ملی عمومی  کنکره  برابر صندلی های  توزيع  که خواست  توسط گروه های مسلح 
به غرب  اختصاص 106 کرسی  به جای  آنها  قرار گرفت.  مورد حمله  داشتند  را 
ليبی، 60 کرسی به شرق ليبی و 34 کرسی به فيزان دنبال برابری بودند. آنها معتقد 
بودند که تحت حکومت قذافی از لحاظ سياسی و فرهنگی به حاشيه رانده شده 
بودند. هر چند اين درخواست آنها مورد موافقت قرار نگرفت ولی قرار بر آن شد 
که در مجلس مؤسسان همه مناطق به طور برابر نماينده داشته باشند. در 1 ژوئيه 
بنغازی توسط  از جمله در  انتخاباتی در شهرستان های شرقی  2012 چندين دفتر 
شبه نظاميان غارت شد و آنها به رأی دهندگان شرقی اعلام کردند انتخابات را تحريم 
می کنند چرا که از نظر آنها NTC هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سياسی اهميت 
سيرنيکايا را ناديده گرفته است )Foley, 2012(. در اين استان ابتدا احمد زبير بن 
توسط  بود  قذافی  سرهنگ  زندان  در  سال   31 که  شاه  ادريس  برادرزاده  سنوسی 
اعلام خودمختاری کرد.  دارد  برعهده  را  آن  استان که رهبری  اين  انتقالی  شورای 
هر چند نخستين گام برای استقلال در 1 ژوئن 2012 با اعلام خودمختاری توسط 
شورای انتقالی اين استان شکل گرفت، اما در 17 اوت يک گروه جوان تجزيه طللب 
استقلال  اعلام  انتقالی  از خواست شورای  متفاوت  ال جدران1  ابراهيم  رهبری  به 
 McGregor,( کردند و دولت خودمختار نام جديد برقا2 را برای خود انتخاب کرد
بدنام  زندان  در  سال  هفت  که  است  کسی  ساله   33 جدران  ال  ابراهيم   .)2013

ابوسليم قذافی بود و در طول انقلاب به يک فرمانده موفق سيرنيکايا تبديل شد و 
سپس رياست تأسيسات نفت ارتش شرق ليبی3 را برعهده گرفت. وی اعلام کرد 
که استقلال تنها راه رسيدن به حقوق خود و دور کردن ظلم و ستيز توسط دولت 
است )Petroleum Economist, 2013(. در 2 اکتبر 2012 عبد  ال حميد ال براسی4  
به عنوان رييس اداره اجرايی و سرهنگ نجيب سليمان ال حاسی5 به عنوان فرمانده 
ارتش بيست هزار نفری برقا در جهت حفاظت از تأسيسات نفتی و امنيت استان و 
جلوگيری از بمب گذاری انتخاب شدند تا روند تجزيه رو به تکامل نهد. » ال برسی 
در جايی اعلام کرد که هدف از به کنترل درآوردن منابع نفتی پايان دادن به سيستم 

1. Ibrahim al-Jadhran 
2. Barqa
3. Chief of the Petroleum Facilities Guards (PFG)
4. Abd Rabo Abd al-Hamid al-Barasi 
5. Colonel Najib Sulayman al-Hasi



ت های سياسی و بين المللی / سال پنجم، شماره 38، تابستان 1393
فصلنامه رهياف

98
 Helton,( »متمرکز حکومتی طرابلس و تقسيم اين منابع در يک شيوه مناسب است
2013(. با کنترل کامل منابع نفتی در اين استان در سال 2013 حدوداً 600000 هزار 

بشکه نفت که بيش از نيمی از صادرات نفت ليبی می باشد کاهش يافت و در اختيار 
اين گروه تجزيه طلب افتاد و به اين ترتيب روند تجزيه اين کشور سرعت گرفت 

.)Reed, 2014(
اين کشور  نقاط  به ديگر  بلکه  نماند  به سيرنيکايا محدود  فقط  استقلال  به  ميل 
بخصوص فيزان در منطقه جنوب غربی ليبی نيز کشيده شد. در اواخر ماه سپتامبر، 
با هم  اوباری  اوباری1 در  ال شاطی، جفرا و  از سبها، ويدن، وادی  فيزان  بزرگان 
در  دولت  ناتوانی  بر  بيانيه  اين  در  که  کردند  منتشر  را  بيانيه ای  و  کرده  ملاقات 
پاسخگويی به نيازهای مردم به ويژه منطقه فيزان تأکيد شده و اعلام کردند دولت 
خودمختار جديد توسط فرمانده نظامی اداره می شود )McGregor, 2013(. علاوه بر 
فيزان، بربرها نيز که تقريباً حدود 5 درصد از جمعيت را تشکيل می دهند و سال ها 
تحت سرکوب بی رحمانه قذافی )که به نام ملت واحد عرب آنها را مورد تبعيض 
به ويژگی های فرهنگی خود و  قرار داشتند خواستار توجه  بود(  داده  قرار  نژادی 
بازيابی فرهنگی خود و به نوعی خواستار خودمختاری فرهنگی هستند. علاوه بر 
اين، تبو )Tebu( ـ مردمان غيرعرب در طول مرز جنوب ليبی و شمال چاد ـ اغلب 
برخورد خشونت آميز با قبايل عرب داشته و تهديد به جدايی طلبی کرده و اعلام 

.)Ulla, 2012: 35( می کنند که »پاکسازی قومی« عليه تبو در حال گسترش است
حضور گروه های اسلام گرا و دخالت گسترده آنها در حوزه سياسی يکی ديگر از 
ويژگی های دوره پس از سرنگونی قذافی است که باعث تضعيف ساختار سياسی 
ليبی و ايجاد دولت شکننده در اين کشور شده است. ليبی کشور مسلمانی است 
که %97 آن را سنی ها تشکيل می دهند. اسلام نشانگر هويت ليبی است. به همين 
اين کشور  از زمينه های تنش در  از اسلام يکی  جهت، وجود تفسيرهای متفاوت 
است. قذافی در قانون اساسی جديد که جايگزين قبلی کرد اسلام را دين دولت 
معرفی و اعلام کرد که شريعت منبع همه قوانين است. اما وی برای تثبيت قدرت 
به طرز وحشيانه ای اخوان المسلمين را در طول دهه های 1980 و 1990 سرکوب 
که  شد  اسلام گرای خشونت آميز  گروه  يک  باعث شکل گيری  اين سرکوب  کرد. 
می کردند.  فعاليت  سيرنيکايا  در   )LIFG( ليبی  اسلامی  مبارزان  گروه  عنوان  تحت 

1. Sabha, Waddan, Wadi al-Shatti, Jufra and Obari
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گروه مبارزه اسلامی در زمان انقلاب به بازيگر مهمی در آزادسازی طرابلس تبديل 
 Omar,( تغيير را تأسيس کردند برای  ليبی  نام جنبش اسلامی  به  آنها حزبی  شد. 
8-6  :2012(. به استثنای گروه مبارزه اسلامی، اسلام به عنوان شاخص هويت ملی 

غيرخشونت آميز توسط بازيگران اسلامی عليه قذافی مورد استفاده قرار گرفت.
سه گروه اخوان المسلمين، گروه مبارزه اسلامی ليبی و جنبش اسلامی ليبی برای 
قذافی  حذف  از  پس  ليبی  سياسی  صحنه  در  ميانه رو  اسلام گرا  گروه های  تغيير1 
نظامی خود هستند  اين سه گروه دارای احزاب و تشکل های  از  هستند. هر يک 
و در آينده سياسی ليبی تأثيرگذار خواهند بود. ساير گروه های اسلامی ميانه رو در 
ليبی نيز که نقش اندکی در صحنه سياسی بازی می کنند عبارتند از: حزب التحرير 
اسلامی، التبليغ، الدعوه اسلاميه و جنبش شهدا )Omar, 2012: 3-6(. در مقابل اين 
گروه ها، سلفی ها و بخصوص انصارالشريعت قرار دارند که رويکرد اسلام راديکال 

را دنبال می کنند.

 1948 سال  وقايع  به  ليبی  در  اخوان المسلمين  ريشه حضور  المسلمین:  اخوان 
بازمی گردد که اين گروه تحت تعقيب و فشار حکومت وقت مصر از اين کشور 
فرار کرده و به ليبی گريختند و ملک شاه ادريس آنها را پناه داد. ساختار سازمانی اين 
گروه در ليبی برای اولين بار که در سال 1968 کميته رهبری را تشکيل دادند شکل 
گرفت. با وقوع کودتای 1969 معمر قذافی اخوان المسلمين اين کشور بسياری از 
فعاليت های خود را برای جلوگيری از سرکوب شدنشان به حالت تعليق درآورد. 
فعاليت در جهت  برنامه  اگر  اعلام کرد که  اخوان  به  قذافی  در سال 1974 معمر 
دعوت امت به اسلام را دارند بايد از کشور خارج شوند، به همين جهت بسياری 
از فعالان اخوان از کشور به اروپا و آمريکا مهاجرت کردند. در سال 1982 بسياری 
از چهره های اخوان که در آمريکا تدريس می کردند برای سازمان دهی دوباره گروه 
به ليبی بازگشتند. برخی از چهره های پيشرو، با اين حال، به جبهه ملی برای نجات 
دنبال  را  رژيم  تغيير  و هدف  بود  ايدئولوژيکی  ملی  جبهه  يک  که  پيوستند  ليبی2 
 1990 و   1980 دهه های  در  آن  به  وابسته  مؤسسات  و  اخوان المسلمين  می کرد. 
تحت فشار حکومت قرار گرفته و سرکوب می شدند که اين سرکوب به ويژه در 
پی شورش مسلحانه گروه مبارز اسلامی ليبی در بين سال های 1998- 1995 بسيار 

1. Islamic Movement for Change Libyan
2. NFSL
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بيشتر شد. در دو سال پس از شورش، بيش از 150 تن از اعضای اخوان از جمله 
ليبی  اخوان المسلمين   1999 سال  در  شدند.  دستگير  او  معاون  و  سازمان  رييس 
گفت وگو با رژيم را آغاز کرد. اين گفت وگو در سال 2005 تقويت شد و در سال 
2006 توسط اقدامات سيف الاسلام آل قذافی،که هدف مشترک خنثی کردن مخالفان 
گروه، با تمرکز خاص بر اسلام داشت دنبال شد. در سال 2009 سليمان عبدالقادر 
)ناظر سابق اخوان المسلمين ليبی( تخمين زد که اخوان چندين هزار عضو در ليبی 
دارد که بيشتر آنها تحصيل کرده هستند و حدوداً 200 چهره شاخص و ليدر در تبعيد 
 Omar, ( .دارد. اين دو گروه تأثير عمده ای در شکل گيری انقلاب 2011 داشتند
5 :2012( در اولين انتخابات ملی ليبی به نظر می رسيد که حزب عدالت و سازندگی 

»JCP« که بازوی اخوان المسلمين اين کشور بود همانند مصر برنده انتخابات باشد 
اما nfa به رهبری جبرئيل اکثريت آراء را از آن خود کرد. حتی در بنغازی که مرکز 
اخوان بود بيش از %70 آرا توسط nfa تصاحب شد حتی در شهرستان ازدرنا و 
شگفت آوری  طرز  به   nfa می شد  تلقی  اسلامی  مبارزان  محکم  دژ  که  سيرنيکايا، 

.)Ulla, 2012: 39-42( پيروز انتخابات شد

گروه مبارز اسلامی لیبی1: گروه مبارز اسلامی ليبی در سال 1990 تأسيس شد. 
اين گروه مخفی، نخبه گرا و منحصراً شبه نظامی و رويکردی براندازانه داشت. پس 
از کشف گروه توسط دولت، گروه مزبور مجبور به علنی کردن فعاليت های خود 
در 18 اکتبر 1995 شد. به دنبال سرکوب، گروه مجبور شد که سه سال فعاليت های 
خود در سطح نازل تری عمدتاً هم در شرق ليبی دنبال کند. اين گروه در سه نوبت 
درصدد ترور قذافی برآمد و به گفته مقامات وقت ليبی 165 افسر و سرباز ليبی در 
مبارزه با اين گروه کشته شدند. در سال 1998 شورای مرکزی گروه 3 سال آتش بس 
اعلام کرد تا به دليل از دست دادن 177 نيروی خود فرصتی برای تجديد حيات 
بيابد. با اين حال حوادث 11 سپتامبر اين معادلات را برهم زد. گروه مبارز اسلامی 
ليبی در سال 2005 گفت وگو با دولت را شروع کرد. در مارس 2010، سيف الاسلام 
آزادی فرماندهان گروه مبارز اسلامی را اعلام کرد. اين گروه نيز همانند اخوان و 
الجهاد از انقلابيون 2011 حمايت کرده و نقش اساسی در براندازی قذافی داشتند. 

اين گروه بعدها نام خود را به جنبش اسلامی برای تغيير ليبی2 تغيير داد. 

1. Libyan Islamic Fighting Group
2. LIMC
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گروه های سلفی: جنبش سلفی ليبی در دهه 1960 پا گرفت. همانند کشورهای 
ديگر، سلفی گری غيرجهادی در ليبی به دو گرايش تقسيم می شوند: وضعيت طرفدار 
وضع موجود يا غيرسياسی و سلفی گری علمی و سياسی يا سلفی های اصلاح طلب. 
سلفی گری طرفدار وضعيت موجود قادر به زنده ماندن در عرصه عمومی در رژيم 
از  پشتيبانی  لفاظی  و  غيرسياسی  نسبتاً  ماهيت  به  توجه  با  عمده  طور  به  قذافی، 
حاکمان فعلی خود بود. اين گروه مخالف انقلاب ليبی بودند. بين فوريه و آگوست 
2011، برای تبليغات طرفدار قذافی برخی از آنها مورد استفاده قرار گرفتند. آنها با 
سخنرانی در تلويزيون و راديو به دنبال اعطای مشروعيت دينی برای رژيم قذافی 

بودند، در حالی که انقلابيون را غيرمشروع می ناميدند.
روند سلفی گری در ليبی، با وجود اينکه اندازه آن بزرگ تر از اخوان المسلمين و 
گروه مبارزه اسلامی است ولی از فقدان رهبری و سازمان دهی رنج می بردند. همانند 
سلفی های مصری پس از انقلاب ـ که در آن گروه های سلفی احزاب سياسی شکل 
گرفته و 24 درصد از مجلس را تصاحب کردند ـ بسياری از سلفی های ليبی روند 
سياسی را ابتدا از طريق ايجاد احزاب سياسی دنبال کردند )Omar,2012: 4(. ولی 
وضعيت آشوب زده ليبی در سال های 2013 و 2014 باعث گرايش اين گروه ها به 
خشونت شد که مهم ترين اين گروه ها جنبش انصارالشريعه، تيپ شهدای ابوسليم 
و شورای جوانان اسلامی درنا است. گروه انصارالشريعه که در مقابل جناح حفتر 
با حمايت  را  اسلام  دين و  عليه  معتقد است که جناح حفتر جنگ  شکل گرفت 
غرب و متحدان عرب خود دنبال می کند. اين گروه با گسترش عمليات از بنغازی 
به ِسرت و گسترش حوزه نفوذ خود در شرق ليبی و ارائه آموزش های نظامی و 
تلاش برای امدادرسانی و خدمات عمومی نقش فعالی در حوزه عمومی و سياسی 
اين کشور ايفا و وزن سياسی بزرگی را برای خود ايجاد کرده است. علاوه بر اين 
ليبی شاخه  در  دارد.  اين کشور حضور  در  نيز  داعش  انصارالشريعه، گروه سلفی 
شد،  پذيرفته  داعش  از  شاخه  ای  عنوان  به   رسماً  که   2014 نوامبر  ماه  از  داعش 
و  در سوريه  داعش  تبليغات گروه  بسيار شبيه  تبليغاتش  و  بوده  فعال ترين شاخه 
عراق است. شاخه ليبی در واقع سه گروه يا ولايت مجزا است که موجوديت  هر 
سه در ماه نوامبر اعلام شد: برقه در شرق، طرابلس در غرب و فزان در جنوب. 
برنامه ريزی کرده و طی  سال های اخير  ليبی  نفوذ در  برای  از سال ها پيش  داعش 
موفق شد گروه های سلفی تکفيری ليبيايی از جمله »انصارالشريعه« را جذب خود 
کند و بيعت آنها را به دست آورد. بيشتر فعاليت های شاخه ليبی در کناره ساحلی 
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اين کشور رخ می دهد و اين امر از تبليغات مدام اين گروه در مورد حکمرانی در 
اين منطقه و حمله های وحشيانه و اعدام  هايش معلوم است. ولايت برقه بيشتر در 
دو شهر درنه و بنغازی فعال است. به نظر می رسد اين ولايت از دل گروه جهادی 
مجلس شورای شباب الاسلام برآمده باشد؛ گروهی که ماه اکتبر سال گذشته با دولت 
اسلامی بيعت کرد. مهم ترين عمليات شاخه ليبی تا به امروز حمله به هتل کورينتيا 
در طرابلس بوده که دست  کم 9 نفر، از جمله 5 نفر از اتباع خارجی در آن کشته 
شدند. در کنار سلفيون انصارالشريعه و داعش دو گروه سلفی کوچک ديگر نيز در 
ليبی فعلی که شامل تيپ شهدای ابوسليم و شورای جوانان اسلامی درنا1 می باشند 
 Christopher, 2014:( فعال بوده و دست به فعاليت های چريکی و تخريبی می زنند
8-7( و روند سياسی و امنيتی ليبی را مختل کرده و روز به روز  اقتدار دولت را 

خدشه دار می کنند. 

2.3( ناتوانی در ارائه خدمات 
دولتی  رانتير،  دولت  لوسيانی  تعريف  بنابر  است.  رانتير  دولت  يک  ليبی  دولت 
است  که %42 يا  بيشتر از کل درآمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور يک 
يا چند ماده خام به دست آورد. دولت رانتير نه تنها انحصار دريافت رانت را دارا 
است، بلکه هزينه  کردن رانت ها را نيز در اختيار انحصاری خود دارد. به اين خاطر 
به يک مؤسسه  توزيع درآمدهای حاصل از مواهب الهی يا به يکی از اصلی ترين 
نهادهای سرمايه گذاری و اشتغال زايی تبديل می شود. در اين ميان دولت ليبی نيز 
به دليل وابستگی به مواهب الهی ويژگی های اين نوع از دولت ها را دارا است. در 
اين کشور نفت نيروی محرکه اقتصاد است. اين کشور بزرگ ترين کشور نفت خيز 
آفريقايی است. نفت و گاز حدود 65 درصد از توليد ناخالص داخلی اين کشور، 
96 درصد از صادرات و 98 درصد از درآمدهای دولت را تشکيل می دهد. به اين 
ترتيب، تحولات در بخش نفت و گاز به طور مستقيم اقتصاد اين کشور را تحت 

.)World reviw, 2013( تأثير قرار می دهد
بعد از سال 2011 انتقال سياسی شکننده ليبی به سوی دموکراسی باعث آشفتگی 
اقتصاد داخلی ليبی و بخصوص توليدات نفت و گاز اين کشور شد. جنگ داخلی 
ليبی باعث خرابی خطوط توليد و انتقال نفت اين کشور شد به طوری  که ميزان 

1. Islamic Youth Shura Council of Darnah
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توليد نفت به طور متوسط از 1/7 ميليون بشکه در روز در سال 2010 به کمتر از 
اقتصاد دولت گرديد و  0/5 بشکه در سال 2011 رسيد و همين منجر به سقوط 
دولت با کسری بودجه ای در حدود 17/1 درصد از توليد ناخالص خود مواجه شد. 
به  يافت و  ناخالص داخلی کشور در سال 2011، 62 درصد کاهش  توليد  ميزان 
خاطر وابستگی بخش های ديگر اقتصاد ليبی به بخش نفتی توليد ناخالص داخلی 
غيرنفتی نيز در حدود 52 درصد کاهش يافت. در فاصله يک سال، توليد ناخالص 
داخلی اسمی1 که بيش از 75 ميليارد دلار در سال 2010 بود به کمتر از 35 ميليارد 
دلار کاهش يافت. توليد نفت در سال 2012 تعجب اکثر ناظران را برانگيخت و به 
سطح 1/4 ميليون بشکه در روز در سال 2012 رسيد و توليد ناخالص داخلی 100 
درصد افزايش يافت و توليد ناخالص غيرنفتی نيز به بيش از 44 درصد رسيد و 
توليد ناخالص داخلی اسمی نيز بيش از 8 درصد بالاتر از سطح 2010 رسيد. ولی 
اين خوش بينی در سال 2013 نقش بر آب شد و با اعتصاب کارگران نفت و قطع 
پايانه های نفتی ساحلی اين کشور از سوی شبه نظاميان و بخصوص اعلام استقلال 
آن  در  موجود  نفتی  تصرف حوزه  و  سيرنيکايا  توسط جدايی طلبان  شرقی  بخش 
بخش اين صنعت و متعاقب آن توليد داخلی به شدت آسيب ديد به طوری که در 
نيمه اول سال 2013 اين کشور 27 تريليون دلار از صادرات به دست آورد اما در 
نيمه دوم اين ميزان به کمتر از 13 تريليون دلار کاهش يافت. در پايان اين سال توليد 
نفت اين کشور به کمتر از 110000 هزار بشکه در روز رسيد که اين ميزان کمتر از 
دوران جنگ داخلی اين کشور در سال 2011 بود. با کاهش توليد نفت و گاز ليبی 
در سال 2013 رشد اقتصادی اين کشور نيز منفی شد. برآورد صندوق بين المللی 
پول2 و بانک جهانی نشان می دهد که توليد ناخالص داخلی اين کشور حدود 6 
درصد کاهش يافت. دولت در سال 2013 با کسری بودجه مواجه شد و ناگزير به 

.)Milbert and khan, 2014: 1( استفاده از ذخايز ارزی خود شد
با اين شرايط اقتصادی حاکم بر ليبی بعد از انقلاب از يک طرف ميزان اعتماد 
به دولت از سوی مردم کاهش يافته و از سوی ديگر دولت در ارائه خدمات لازم 
اجتماعی به مردم خود ناتوان بوده است. فساد اداری در اين کشور در بعد از انقلاب 
از 10 درصد به 18 درصد رسيده و کارآيی تنظيم مقررات بسيار ضعيف است و 
استفاده از مقررات در اين کشور انقلابی متناقض و غيرشفاف می باشد. بازار کار 

1. Nominal GDP
2. IMF
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بی ثبات باقی مانده، و بخش غيررسمی بزرگ است به طوری که ميزان بيکاری در 
اين کشور در سال 2013 به 30 درصد رسيد. از سوی ديگر، افزايش هزينه های 
دستمزد در بخش دولتی منجر به فشار تورمی شده، که تلاش دولت در کاهش آن 
از طريق فعاليت های گسترده همانند يارانه مواد غذايی، سوخت و برق به نتيجه ای 

 .)The Heritage Foundation, 2014( نرسيده است

3.3( ضعف مشروعیت دولت
مشروعيت دولت ها يکی از ويژگی های بنيادی و وجودی آن است. اين ويژگی 
دولت ها منابع متفاوتی در جغرافيای سياسی مختلف دارد ولی در اين ميان کارآيی 
دولت در ايجاد امنيت و ثبات سياسی يکی از ويژگی هايی است که باعث ايجاد 
مشروعيت برای دولت های جهان سوم و بخصوص کشورهايی که موفق به ايجاد 
يک دولت ـ ملت کامل نشده اند می گردد به نحوی که نبود آن در اين کشورها به 
معنای نبود دولت می باشد. در اين ميان ناتوانی دولت ليبی در ايجاد ثبات سياسی 
نارضايتی عمومی،  از  با بهره برداری  و کنترل گروه های مختلف که سعی می کنند 
برای دولت موقت گردند  اين کشور تصاحب کرده و جايگزينی  حکومت را در 
استعفای  برای  تلاش  و  کودتا  به  اقدام  است.  شده  آن  مشروعيت  کاهش  باعث 
نخست وزير در اين کشور از جمله اقداماتی است که مشروعيت دولت را مورد 
هدف قرار داده و باعث تضعيف وجه عمومی آن شده است. در اين کشور مخالفان 
برکنار  قدرت  از  را  نخست وزير  ابتدا  که  کرده اند  کودتا سعی  طريق  از  حکومت 
بزنند و در صورت عدم موفقيت گامی در  به تشکيل دولت دست  کرده و خود 
جهت کاهش مشروعيت آن بردارند که در اين ارتباط »اولين مورد آن در 10 اکتبر 
با ربودن علی  از اعضای کنگره ملی  اين عمل گروهی  افتاد که طی  اتفاق   2013
زيدان نخست وزير تلاش کردند تا اداره حکومت را تصاحب کنند. هر چند بعد از 
 .)wikipedia.org( »چند ساعت زيدان توسط شبه نظاميان طرفدار دولت آزاد گرديد
دومين مورد کودتا توسط سرتيپ خليفه حفتر1 )فرمانده کل سابق نيروهای زمينی 
ليبی(، در 14 فوريه 2014 با صدور بيانيه ای که به صورت يک کودتای تلويزيونی 
مشاهده شد انجام گرفت. در اين کودتای رسانه ای خليفه حفتر تعليق کنگره ملی 
و دولت از جمله اعلاميه قانون اساسی موقت را اعلام کرد. او همچنين اعلام کرد 

1. Khalifa Haftar
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خواهد  اداره  را  کشور  جديد  انتخابات  برگزاری  تا  رياست جمهوری  کميته  يک 
کرد. هر چند به زودی مقامات ليبی کودتا را انکار کردند و خليفه حفتر دستگير 
شد ولی خود اين عمل نشان دهنده ضعف دولت و وجود آلترناتيوهای ناخوشايند 
مختلف در برابر آن می باشد. علاوه بر کودتا، مخالفان بر موج اعتراضات سوار شده 
و خواستار استعفای دولت هستند که مهم ترين موارد آن مربوط به موج اعتراضات 
عليه کنگره ملی از اوايل فوريه 2014 است. اين اعتراضات به خاطر شکست در 
تدوين پيش نويس قانون اساسی شدت گرفته و ديگری مربوط به اعتراض عليه علی 
زيدان نخست وزير بود که اعتراض کنندگان استعفای ايشان را به دليل ناتوانی دولت 
 Policy( بودند  اقتصادی خواستار  کنترل شبه نظاميان و شکست در اصلاحات  در 
Analysis, 2014: 1(. اين بی ثباتی با کنار گذاشته شدن نخست وزير تکميل شد به 

طوری که در 11 مارس 2014 کنگره ملی به دليل عدم موفقيت دولت در کنترل 
نظارت  از  نفت توسط گروه های تجزيه طللب خارج  دليل صدور  به  نيز  امنيت و 
دولت رأی به تغيير دولت داد و علی زيدان از قدرت کنار گذاشته شد و همين 

باعث تشديد بی ثباتی سياسی در اين کشور شد.
در کنار اين وضعيت، ضعف دولت در ايجاد نهادهای مدنی و کشاندن اعتراضات 
سياسی و اجتماعی به سوی جامعه مدنی يکی ديگر از عوامل کاهش مشروعيت 
دولت در ليبی است. در اين ميان ضعف دولت ناشی از عوامل چندی است. يکی از 
عوامل ناتوانی دولت وجود ميراث استبداد در اين کشور است. از سوی ديگر، ظهور 
بازيگران محلی و منطقه ای در معادلات سياسی جديد وضعيت جامعه  مدنی نيم بند 
اين کشور را سست تر کرده است. اين نيروها توسط شورای محلی، ائتلاف قبيله ای 
و شبه نظاميان مسلح که قادر به افزايش وزن سياسی خود بخصوص در حوزه امنيت 
بودند وضعيت مدنی اين کشور را به شدت متأثر ساختند. از سوی ديگر مبارزه ای 
که بين نيروهای محلی و نخبگان سياسی کنگره ملی شکل گرفت باعث شد بسياری 
از رهبران مهم سياسی از صحنه رقابت سياسی کنار رفته و يا طرد شوند. بسياری از 
اين نيروها به بهانه حضور در دولت قذافی از صحنه سياسی کنار گذاشته شدند و 
همين عامل باعث شد که اين نيروها تصميم به استفاده از رسانه ها برای تحريک و 
بسيج مخالفان انقلاب گرفته و وضعيت  مدنی را مخشوش کنند. در اين ميان نقش 
کشورهای خارجی و بخصوص قطر در تضعيف وضعيت مدنی اين کشور بسيار 
حائز اهميت است به طوری که اين کشور در بعد از انقلاب به جای حمايت از 
نيروهای انقلابی از نيروهای سلفی حمايت کرده و باعث رشد اين نيروها در اين 
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کشور شد. به اين ترتيب ناتوانی دولت در شکل دادن به نهادهای مدنی منسجم و 
تضعيف نهادهای اوليه موجود و بخصوص نهاد انتخاباتی در اين کشور از سوی 
نيروهای مختلف کمتر از انتشار سلاح در ايجاد بی نظمی در اين کشور نبوده و روز 
به روز ايجاد سازش در بين نيروهای مختلف را سخت تر کرده است و از سوی 
ديگر بنيان گذاری ارتش ملی، کنترل انتشار سلاح و ايجاد ساير نهادهای ملی را با 

 .)Policy Analysis, 2014: 1-2( مشکل روبه رو کرده است
از موارد کاهش مشروعيت دولت و  نيز يکی ديگر  امنيت  نبود  از سوی ديگر، 
نيز نشان دهنده شکننده و فرومانده بودن دولت در اين کشور است. نبود امنيت در 
تمام  که  به طوری  است  تبديل شده  ليبی  اجتماعی  به مشخصه  انقلاب  بعد  ليبی 
موارد ديگر در مشروعيت زايی دولت را در حاشيه قرار داده است. علاوه بر رشد 
اين  ناامنی در  به  آنها در دو سال گذشته که منجر  اقدامات  گروه های شورشی و 
ناامنی در سال 2014 باعث شده که اين روزها اصطلاح »ليبی  کشور شده، رشد 
در حال انفجار« به کرات از سوی تحليل گران استفاده  شود. سرنگون شدن دولت 
کنار  در  نفر  از 8000  بيش  کردن  زندانی  و  و شکنجه  اين کشور  در  زيدان  علی 
آواره شدن بيش از 40000 نفر از مردم شهر تاورقه در جنوب مصراته در اثر اقدام 
ليبی در 8 فوريه 2014 در درنا به ضرب گلوله  شبه نظاميان و ترور دادستان کل 
و ترور رييس پليس اين کشور در ماه اکتبر و ترور يک پزشک هندی در درنا که 
باعث ايجاد انگيزه خروج بسياری از پزشکان هندی از اين کشور که از سال 2011 
به ليبی آمده بودند شد باعث از بين رفتن امنيت و نيز عدم اعتماد مردم در به هدف 
رسيدن انقلاب خود می باشد )Cockburn, 2014: 13(. در کنار اين موارد می توان 
به عدم توانايی دولت در مقابله با اقدامات وحشيانه داعش در اين کشور اشاره کرد.  
اقدامات وحشيانه داعش در کشتار 21 مسيحی مصری در سال 2015 و 28 شهروند 

اتيوپی در ليبی را تنها می توان نماد ضعف اساسی دولت در ايجاد امنيت دانست.
علاوه بر موارد بالا وجود قبايل متعدد در ليبی و دخالت آنها در روند سياسی و 
به عبارت بهتر ايجاد رهبری موازی با دولت يکی از عواملی است که مشروعيت 
عدم  و  سياسی  انضباط  ضعف  باعث  و  برده  سؤال  زير  کشور  اين  در  را  دولت 
دارد  وجود  خانواده  و  قبيله   140 ليبی  در  است.  شده  منسجم  دولت  شکل گيری 
از ديگران  فعال تر  آنها  از  دارند و حدود 30 مورد  اين کشور  نفوذ زيادی در  که 
می باشند. ديناميسم قبيله ای در اين کشور به استعمار ايتاليا از ليبی در سال 1911 
به  آن  ايتاليايی، که در  با يک رويکرد منحصراً  را  ايتاليا ساختار سابق  برمی گردد. 
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 Anderson,( کرد  جايگزين  نمی شد  داده  قدرت  در  شرکت  اجازه  محلی  مردم 
1990(. ولی نه دولت ايجاد شده توسط ادريس شاه و نه دولت ايجاد شده توسط 

نهادی  به عنوان  قبايل  بلکه  بمانند  قبيله ای جدا  از وابستگی های  نتوانستند  قذافی 
قوی و مؤثر در برابر نهاد دولت که به عنوان وسيله ای در جهت حل تعارضات 
اجتماعی و توزيع اقتصادی جلوه می کرد مقاومت کرده و آن را به چالش کشيدند. 
ضرورت های قبيله ای در شرايط مختلف حکومت پادشاهی به  کار گرفته شدند و 
به جلب  برای حفظ قدرت خود مجبور  انقلابی  با وجود شعارهای  هر دو رژيم 
حمايت قبايل شدند )Anderson,1990: 289(. همانطور که ژاک رومن پژوهشگر 
سياسی و اجتماعی خاورميانه عنوان می کند وجود نفت و جمعيت اندک ضرورت 
هر نوع دولت سازی مدرن را در ليبی منتفی می ساخت و قبايل را در برابر هر نوع 
دولت  با  ليبی  برخورد   )Roumani, 1983: 164( می کرد  بسيج  مدرن  نهادسازی 

مدرن همانند تمام جوامع خاورميانه حالت تضاد داشت.
در اين ميان قذافی به شدت در مورد قبايل دوسوگرا بود. خاستگاه اجتماعی او 
قبيله گرا بود که ذات ملی گرايی را تضعيف می کرد. از لحاظ ايدئولوژيک قذافی هر 
گونه نقش سياسی برای قبايل را رد کرد. با اين حال او نقش قبايل را انکار نمی کرد 
و از آنها به عنوان کمک کننده به امنيت اجتماعی و منبع ارزش های اجتماعی بهره 
می برد. از اوايل دهه 1990 زمانی که هنوز گروه های اسلام گرا عليه رژيم رقابت 
می کردند و تحريم های بين المللی آغاز شده بود از قبايل به عنوان ابزار فشار برای 
خلاص شدن از دست مخالفان بهره برداری شد. اکثر قبايل به صدور بيانيه هايی در 
محکوميت کسانی که به کشور خيانت کرده بودند تشويق می شدند. در سال 1993 
دولت قبايل را به عنوان يک بخش رسمی در صحنه سياسی به بازی گرفت. نهاد 
جديدی تحت عنوان رهبری اجتماعی مردمی1 تأسيس شد که اعضای آن رهبران 
مورد احترام جوامع محلی بودند. وظايف رهبری مبارزه با فساد و خيانت، گسترش 
اعتماد به دولت  افزايش  انقلابی و حل اختلافات محلی و بسيج مردم و  فرهنگ 
از سوی مردم بود. تعامل بين ديکتاتوری و قبايل محلی، منطقه ای صورت گرفت 
)Omar, 2012: 8-10(. عناصری از روابط قبيله ای در حکومت قذافی را می توان 
در گفته او در جلد دوم کتاب سبز آن مشاهده کرد. قذافی در همين کتاب در ذيل 
بحث دولت معتقد است: »برای آدمی، خانواده از اهميت بيشتری نسبت به دولت 

1. Popular Social Leaderships
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برخوردار است .... انسان در واقع جزيی از خانواده می باشد و نه جزيی از دولت. 
دولت يک سيستم مصنوعی اقتصادی و سياسی و گاهی اوقات سيستمی است که  
هيچ رابطه ای با انسان و نيز هيچ چيزی برای انجام ندارد .... يک قبيله، يک خانواده 
است که ثمره توليد مثل است. در واقع يک ايل، يک خانواده بزرگ است. به همان 
اندازه، يک ملت يک قبيله است که رشد کرده است از طريق توليد مثل. ملت، پس 
از آن، يک قبيله بزرگ است« )Anderson, 1986: 267(. قبايل نقش بسيار مهمی 
اما تلاش  می کنند  بازی  قبيله ای  نظم  و خارج  داخل  در  مناقشه  با حل  رابطه  در 
ايجاد  باعث   موارد  اغلب  ـ در  آن  بعد  ـ در طول جنگ و  نظم محلی  توليد  در 
سال  در   .)Khoury and Kostiner, 1999: 215( می شد  مسلح  قبيله ای  گروه های 
2011 نيز سياستمداران قبيله ای ـ با چند استثنا در خط مقدم انقلاب نبودند ولی بعد 
از هفته های اول انقلاب آنها مقدار زيادی از نظم انتقالی را شکل و سازمان دادند. 
قبايل شمال شرق در سيرنيکايا اول دست به شورش زدند. قبايل بربر از کوه های 
غربی به سرعت متحد و نقش نظامی تعيين کننده همانند اقليت تبو1 در جنوب در 
انقلاب بازی کردند. برخی از مهم ترين قبايل تا حدودی از مواضع خود نسبت به 
انقلاب منشعب شدند ـ مانند وافالا2 که يکی از سه قبيله ای بود که ستون فقرات 
نيروهای امنيتی قذافی را تشکيل می داد. از اين رو، قبايل نهادهای يکپارچه نيستند 
)Omar, 2012: 6-10(. به دليل حضور پررنگ قبايل در انقلاب بود که اغلب اعلام 
می شود جنگ ليبی، درگيری قبيله ای می باشد. در اکثر مواقع ارتباط قوی بين قبايل 
و تيپ های موجود در شهرستان ها وجود دارد که اين موارد در کل نشان دهنده تأثير 

.)Mcqueen, 2012: 9-13( ساختار سنتی در جامعه ليبی است

1. Tebu
2. Warfalla
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نتیجه گیری

يافته های پژوهش حاضر با بررسی اوضاع جامعه پس از انقلاب ليبی، نشان دهنده 
ويژگی هايی است که با مؤلفه های دولت شکننده مورد بحث چارچوب نظری اين 
انقلاب  ليبی بعد  به عبارت ديگر مقاله حاضر نشان داد که  انطباق دارد.  پژوهش 
انگيزه مرکزگريز در  متضمن ويژگی هايی همچون رشد گروه های شورشی، رشد 
بين گروه ها و قبايل ساکن در شهرهايی مانند سيرنيکايا، تبو و فيزان، رشد دخالت 
گروه های اسلام گرای راديکال در قدرت، افزايش تورم ـ رکود، ناتوانی دولت در 
ناتوانی دولت  قبايل و  امنيت، رشد سياسی  شدن  ارائه خدمات اجتماعی، کاهش 
دولت های  جزو  را  ليبی  فعلی  دولت  مؤلفه ها  اين  است.  سياسی  ثبات  ايجاد  در 
شکننده و در زمره جوامع پرتلاطم و ناامن قرار می دهد. هر چند ملت ليبی از طريق 
انقلاب خواستار ايجاد تغييرات اساسی در ساختار سياسی و اجتماعی بودند، اما 
انقلابی موجب بروز دشواری هايی  ميان گروه های  تعارضات و شکاف در  وجود 
در بعد از انقلاب شده است که بعد از گذشت سه سال هر روز بر عمق آن افزوده 
شده و تأثيرات عميق و منفی بر اين جامعه جهان سومی گذاشته است. آنچه که 
با وجود  ليبی  که جامعه  است  اين  ديده می شود  پررنگ  به صورت  ميان  اين  در 
داشتن ويژگی های يک دولت، ناتوان از اداره آن است. به عبارت بهتر، جامعه بعد 
انقلاب ليبی به دليل عدم طی پروسه دولت سازی آن در دوره ديکتاتوری قذافی با 
بحران اجماع ملی مواجه بوده و دولت برآمده از انقلاب نيز يک دولت فرومانده 
ناتوان از ايجاد يک محيط  بوده و همين شکنندگی دولت باعث شده اين جامعه 
و  اقتدار  از  تنها  نه  جديد  سياسی  ساختار  ديگر  عبارت  به  گردد.  باثبات  و  امن 
مشروعيت سياسی لازم برخوردار نيست بلکه توانايی ارائه خدمات اجتماعی را نيز 
نداشته و با ناکارآمدی خويش باعث رشد تجزيه طلبی و خشونت در جامعه شده 
به طوری که در اين جامعه خشونت سياسی و رشد گروه های شبه نظامی نه تنها 
اجازه سربرآوردن نهادهای مدنی را نمی دهد بلکه روز به روز محيط اجتماعی را با 
فقر اقتصادی مواجه کرده و امر توسعه سياسی و اقتصادی را به يک سراب بی پايان 
در  بايد  ليبی  پيچيده،  وضعيت  اين  از  برون رفت  برای  بنابراين  است.  کرده  شبيه 
تدوين قانون اساسی جديد حساسيت بيشتری به خرج دهد و مطمئن شود که همه 
گروه های جامعه بدون هيچ استثنايی عضو اين قرارداد هستند از جمله آنهايی که با 
رژيم سابق ارتباط داشتند و مردم نيز به خاطر داشته باشند که بخشی از پيروزی در 

ليبی مديون ظرفيت جذب اين نظام است نه انتقام و دفع کردن ديگران.
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